
اجازه فروش نفت به سازمان‌ها و اشخاص!
بخشی از متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی روز اول 
آذر منتشر شد که مساله فروش نفت و گاز و درآمد کشور از این 
بخش از محل‌های جدی سوال برای کارشناسان بوده است. 
اما عجیب اینجاست که بر اساس لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳ 
قرار است که ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی که 
معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل 
صادرات می‌شود، در اختیار نیرو‌های مسلح برای تقویت بنیه 

دفاعی نهاد‌های نظامی قرار بگیرد. 
کما اینکه بر اساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، 
دولت، ماهانه ۱۳۴ همت به عنوان تقویت بنیه دفاعی درنظر 
گرفته است. در این بند آمده است در صورت عدم تخصیص این 
بودجه شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی با سازمان برنامه و 
بودجه معادل نفت خام این رقم را به اشخاص حقوقی معرفی 
شده از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کند. نکته اما 
اینجاست که گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات 
نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سید 
ابراهیم رئیسی از همان ابتدا به روش سلف خود یعنی دولت 
محمود احمدی نژاد، برخی افراد و نهاد‌های خاص را وارد 

پروسه فروش نفت کرد. 
در اولین بودجه‌ای که دولت سید ابراهیم رئیسی برای 
سال ۱۴۰۱، در زمستان سال ۱۴۰۰ به مجلس فرستاد و 
طبق تبصره ۱۹، برخی افراد با عنوان کلی »اشخاص مورد 
تایید دستگاه‌های اجرایی« چنین مجوزی را دریافت کرده 
بودند، اما حالا نکته مهم‌تر این است که بر اساس قانون 
بودجه سال جاری که تیم اقتصادی دولت سیزدهم آن را 
تهیه کرده حالا دیگر علاوه بر نیرو‌های مسلح، به آستان 
قدس و صندوق‌های بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت 
اعطا شده و در تبصره ۱ بودجه سال جاری نیز چارچوبی 
تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو 
بخش مجزا، »تا مبلغ سه میلیارد یورو« و همچنین »تا مبلغ 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو« مجوز فروش نفت داده 
شد. البته بررسی کامل لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد 
که دولت پیش‌بینی خود از درآمد‌های صادرات نفت و 
گاز را به شدت کاهش داده و به‌جای آن بر افزایش قیمت 
حامل‌های انرژی در داخل و رشد درآمد‌های مالیاتی تمرکز 

کرده است. 
 برنامه‌ریزی برای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳ 

در واقع به نظر می‌رسد با همه پیش‌بینی‌ها دولت امید 
چندانی برای فروش نفت احتمالا به میزانی که پیش بینی 
کرده یا دستکم بر اساس رقم پیشنهادی در بودجه ندارد. 
همچنین آمار‌های بخش نفت لایحه بودجه سال آینده ۱۴۰۳ 
دولت رئیسی نشان می‌دهد که صادرات روزانه یک میلیون و 
۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو )۷۱ دلار( 
هدف‌گذاری شده است و البته این رقم احتمالا جدا از میزانی 
است که به نیرو‌های مسلح و نهاد‌های دیگر واگذار می‌شود. 
جالب اینکه در قانون بودجه سال جاری )۱۴۰۲( دولت 
صادرات روزانه ۱. ۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار 
را هدف‌گذاری کرده بود.  اتفاقا بدین ترتیب برآورد بودجه 
از حجم صادرات نفت نسبت به سال جاری ۱۰ درصد و از 
لحاظ ارزش هر بشکه بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است. 
نرخ تسعیر ارز نیز تنها ۹ درصد بیشتر از سال جاری و حدود 
۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین دولت برای 
سال آینده )۱۴۰۳( تنها صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز 
را هدف‌گذاری کرده که ۴۰ درصد کمتر از هدف‌گذاری سال 
۱۴۰۲ است. به رغم این کاهش‌ها، در مجموع پیش‌بینی 
درآمد‌های نفتی لایحه بودجه سال آینده تنها افتی سه 
درصدی را نسبت به بودجه امسال نشان می‌دهد؛ موضوعی 
که بیانگر خیز دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در 

بازار داخلی است. 
  فقدان برنامه‌ریزی و کسری بودجه

اما نکته اینجاست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ 
عملا هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های 
انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی 
دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی هستیم 
که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش 
شهروندان بیندازد. از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز 
پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال 
جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما 
شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز 
همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 
۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی 
مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار 
میلیارد تومان، به‌همنظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده 
است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره 
در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که »براساس لایحه بودجه 
۱۴۰۳، در‌صورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به 
نهاد‌های نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان 
برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده 
را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی 
معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.” این مصوبه در حالی 
است که براساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها 
شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به 
فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین 
لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد 
که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی »اشخاص مورد تایید 
دستگاه‌های اجرایی«، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از 

وزارت نفت را دارند، عملا خلاف قانون است.
  یادآوری دوران احمدی نژاد در فروش نفت

 از سوی دیگر این رفتار دولت در فروش نفت و انرژی به 
صورت واگذاری، یادآور دوران ریاست‌جمهوری محمود 
احمدی‌نژاد است که چنین روندی تحت نام دور زدن 
تحریم‌های کشور رخ داد، اما این بار و در بودجه‌هایی که سید 
ابراهیم رئیسی به مجلس می‌فرستد این مجوز به‌صورت علنی 

به نیرو‌های مسلح داده شده است. 
کما اینکه الیاس نادران در صحن علنی مجلس به صراحت 
بیان می‌کند که »صادرات نفت ما در سال آینده به ۲/۷ میلیون 
بشکه در روز باید برسد که ۱/۴ آن را دولت صادر کند و ۱/۳ 
را بقیه اجزا.”و اتفاقا همین استناد به بقیه اجزا بود که محل 

چالش و پرسش بوده است. 

   به نظر می‌رسید که با وجود موافقت بسیاری از کشورها 
در شورای امنیت برای تصویب پیش‌نویس قطعنامه برای 
آتش‌بس فوری در غزه؛ این مساله به سرانجام برسد اما 
اینگونه نشد و آمریکایی‌ها این پیش‌نویس را وتو کردند؛ 
آنچه در شورای امنیت در این خصوص رخ داد و موضع 

آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقدامی که در شورای امنیت در ارتباط با اعراب و اسرائیل 
گذشت تاکنون سابقه نداشت که کشورهای اروپایی به 
اسرائیل پشت کنند. حتی انگلیس که باعث و بانی تاسیس 
اسرائیل شده رای ممتنع داد که خیلی عجیب و غریب بود. 
حال فرانسه و کشورهای دیگری هم که دارای حق وتو بودند 

با پیش‌نویس برای شورای امنیت موافقت کردند. 
اما آمریکا شرایط خاصی دارد مخصوصا دموکرات‌ها که 
بخش عمده‌ای از آرای خود را از یهودی‌ها می‌گیرند برخلاف 
تصوری که وجود دارد که جمهوری‌خواهان با یهودی‌ها 

ارتباط دارند اینگونه نیست. 
جمهوری‌خواهان در آمریکا به عنوان سفیدپوست شهرت 
دارند و برای غیر سفیدپوست اهمیتی قائل نیستند و تقریبا 
ضدعرب و ضد یهود هستند. البته نه به معنای اینکه با آنها 
ستیز کنند ولی آرای یهودی‌ها بیشتر به صندوق دموکرات‌ها 
ریخته می‌شود و در مورد بایدن نیز همین‌طور بوده است. 
بایدن هم از لاتین تبارها، سیاهپوستان و یهودی‌ها آرای خود 
را جمع‌آوری کرده است. بنابراین در آستانه انتخابات آمریکا 
به رغم میل شاید باطنی بایدن این تصمیم سیاسی گرفته 
شد و آمریکا بسیار از این بابت دچار انزوا، سیه‌روزی جهانی و 
خیلی بدنام شد. در فضای خود آمریکا نیز مخالفینی برای این 
حمایت بی‌چون و چرای آمریکا از اسرائیل مطرح شده است. 

از طرفی هم فضای بین‌المللی کاملا به نفع غزه حرکت 
می‌کند و اگر چه در داخل غزه فشارها به بی‌نهایت رسیده و 
ممکن است که اسرائیل تا انتهای ویرانی غزه پیش برود ولی 
فضای بین‌المللی کاملا به نفع غزه است و معلوم نیست که 
نتانیاهو اگر تمام این سرزمین را تصرف کند چه سیاستی 
را در پیش خواهد گرفت، اما اشتباه عمده‌ای که آمریکایی‌ها 
در رد پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت کردند این بود 
که فضای این منطقه بیشتر به نفع روسیه تمام می‌شود و 
این سفر عجولانه‌ای که آقای پوتین به منطقه داشت غیر از 
مسائل قیمت نفت و کاهش تولید و بالا نگه داشتن قیمت نفت 
مقداری نشان می‌دهد که نظم و ژئوپلیتیک منطقه به زیان 
آمریکا و به نفع روسیه تمام خواهد شد که بعد هم نوبت چین 
است. بنابراین آنچه آمریکا انجام داد نه از جهت اخلاقی بلکه از 
جهت سیاسی هم کاملا به زیان آمریکا تمام شد. معلوم نیست 
آن انتظاری که بایدن از کانون‌های رای داشته باشد نصیب 

وی گردد یا به نحوی دیگری پیش برود. 

    با وجود سیاست دوگانه آمریکایی‌ها نسبت به مساله 
غزه چرا آنها با وجود پیشینه تام و تمام خود در حمایت 
بی‌چون چرا از اسرائیل سیاست یک بام و دو هوا اتخاذ 

کرده‌اند و به سمت اتخاذ رویکرد واحد پیش نمی‌روند؟
آمریکا نمی‌تواند چهره واحدی از خود نشان دهد، چراکه 
اگر به خاطر داشته باشید آمریکا تا همین چند روز پیش هم 
می‌گفت اسرائیل باید قوانین جنگ را رعایت کند و از کشتار 
غیرنظامی‌ها خود‌داری کند و دستورالعمل‌های این چنینی 
تحت پوشش اقدامات بشر دوستانه از خود ارائه می‌داد به 
خاطر اینکه هم فضای داخلی را راضی نگه‌دارد و هم دنیای 

عرب را برای خود حفظ کند. 
اما با این رای قاطعی که داد باعث شد تا جایگاه خودش را 
در دنیای عرب دچار تزلزل کند و هم ممکن است که مقدار 
انتظاری که در آینده نزدیک از کانون‌های رای دارد آنها را هم 

از دست بدهد. 
البته این طرف ماجرا را نیز باید نگاه کنیم که دنیای عرب 
در برابر مساله فلسطین دچار یک نوع انفعالی شده و به نظر 
می‌رسد که اعراب از مساله فلسطین دچار خستگی شده‌اند و 
خیلی بی‌میل نیستند از آنچه در غزه در حال رخ دادن است و 
در انتظار این هستند که پدیده‌ای به نام حماس وجود نداشته 

باشد و این مانع برداشته شود تا کشورها بتوانند روابط خود 
را با اسرائیل برقرار و حفظ کنند. یعنی شما وقتی مجموعه 
کشورهای عرب را نگاه می‌کنید در ارتباط با مساله فلسطین و 
غزه نوعی بی‌میلی، انفعال و بی‌توجهی را حس می‌کنید که با 
سال‌های گذشته مثل جنگ 1967 که عرب‌ها برای فلسطین 
سینه چاک می‌دادند دیگر آن شور و حال در دنیای عرب 
وجود ندارد و این نکته‌ پنهانی است که حتما باید بدان توجه 
کرد که به نظر می‌رسد دنیای عرب احساس نوعی خستگی 

در مورد مساله فلسطین می‌کند. 
این فضا را برای آمریکایی‌ها و فلسطین باز کرده که در 
آینده نزدیک بعد از جنگ انتظارش این است که روابطش 
را با کشورهای حتی کوچک خلیج فارس مثل قطر و کویت 

گسترش دهد. 

    چندی است مطرح می‌شود که با توجه به مخالفت‌ها در 
درون اسرائیل از سوی سیاستمداران، احزاب و عامه مردم 
با عملکرد نتانیاهو احتمال اینکه شرایط به سمتی برود تا 
مخالفان داخلی به کمک آمریکا نتانیاهو را کنار بزنند و با 
انتخابات زود هنگام فرد دیگری را جایگزین کنند وجود 

دارد؛ تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟
محبوبیت نتانیاهو به دلیل پرونده فساد، تغییرات قضائی 
و هم روز 7 اکتبر به شدت کاهش پیدا کرده و یکی از دلایلی 
که او با این شدت از خشونت و وحشی گری جنگ را ادامه 
می‌دهد این است که می‌خواهد به یک پیروزی برسد تا 
این پیروزی همه ناتوانی‌ها و نقطه ضعف‌هایی که در داخل 
اسرائیل دارد را پوشش دهد. یعنی اگر همین الان جنگ تمام 
شود مطمئن باشید که کابینه نتانیاهو سقوط خواهد کرد و او 

به دادگاه و احتمالا به زندان کشیده خواهد شد. 
بنابر این تلاش می‌کند یک برگ برنده‌ای را جلوی 
ئیلی‌ها به زمین بزند تا نقطه‌ ضعف‌های گذشته‌اش  اسرا
مخصوصا نقطه ضعف هفتم اکتبر او از بین برود. هر چند 
که حتی اگر هم پیروز شود نتانیاهو آن محبوبیت را برای 
اسرائیلی‌ها نخواهد داشت و این آخرین تلاشی است که این 
جناح تندرو حزب لیکود از خود نشان می‌دهد. نکته جالب 
موضوع نیز اینجاست روزی که نتانیاهو داشت کابینه خود را 
به کنست معرفی می‌کرد با توجه به اینکه این گروه راست 
افراطی بسیار مذهبی و خشنی که در اسرائیل وجود دارد با 

کمک آنها نتانیاهو آمد و به قدرت رسید. 
رهبر این گروه تندرو مذهبی در همان کنست موقع رای 
اعتماد دادن به کابینه نتانیاهو گفت که ما دو دشمن داریم؛ 
یکی ایرآنکه از ما دور است و یکی فلسطین که باید از بین برود. 

بنابر این نتانیاهو محصول چنین تفکری است و به همین 
دلیل هم هیچ توجهی به تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی 
یا کشورهای مخالف خود نمی‌کند و به دنبال این است که 
موقعیت خود را در اسرائیل حفظ کند. ولی باید این طرف 
قضیه را نیز نگاه کرد که دوره این گروه تندرو مذهبی و شدیدا 
متعصب به پایان می‌رسد و جوانانی که الان وارد فعالیت‌های 
سیاسی اسرائیل شدند یک نوع حس سکولاریستی نسبت 
به این جناح تندرو و مذهبی دارند و ازاین طرف هم اسرائیل 

تحت فشار است. 

   نوع مواجهه آمریکا را نسبت به تحولات داخلی 
احتمالی اسرائیل چگونه می‌بینید؟

بر اساس سنت‌هایی که در روابط آمریکا و اسرائیل وجود 
داشته همه روسای جمهوری که در کاخ سفید نشسته‌اند یک 
ماه تا 40 روز بعد از نخست وزیر وقت اسرائیل برای رفتن به 
کاخ سفید دعوت کرده‌اند و این یک رسم جام افتاده‌ای در 
نظام سیاسی آمریکاست. ولی بایدن از نتانیاهو دعوت نکرد 
که این کار صورت بگیرد و روابط آنها چندان روابط مطلوبی 
نیست، اما چون در آستانه انتخابات آمریکا هستیم و بایدن 
بیش‌ترین رای را از کانون‌های یهودی به‌خصوص یهودیان 
بازنشسته جنوب آمریکا مثل فلوریدا می‌گیرد ناچار بوده که 

این کار را انجام دهد. 
ولی مطمئنا اگر جنگ به هر شکل و صورتی تمام شود 
نتانیاهو دیگر نمی‌تواند حکومت خود را ادامه دهد و این 
حمایتی که الان از طرف آمریکا می‌بینیند در آن زمان دیگر 
ادامه نخواهد داشت. ولی به نظرم شاید دوران حاکمیت 
لیکود از بین رفته و باید به سمت شخصیت‌هایی که تمایلات 
متعادل‌تر و گرایش به چپ دارند، برود. به این دلیل که آمریکا 
بارها گفته که می‌خواهیم به سمت نظام دو دولتی برویم و اگر 
به این سمت حرکت کنند یکی از شرایط فلسطینی‌ها حتی 
محمود عباس این است که شهرک‌هایی که در ساحل کرانه 

باختری تاسیس شده باید برداشته شوند. 
در نتیجه این با انتظار گروه‌های تندرو مذهبی و حزب 
لیکود مغایرت دارد و اختلاف وجود دارد. لذا با وجود نتانیاهو 
امکان برداشتن و حذف شهرک‌های یهودی در کرانه باختری 
وجود نخواهد داشت. بنابراین نظام دو دولتی هم که مورد 
مخالفت نتانیاهو است تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی مطئنم که 
آمریکا به دنبال این می‌گردد که نظام دو دولتی را جا بیندازد. 

   از دیدگاه شما دلیل بی‌تفاوتی اعراب منطقه نسبت به 
تحولات غزه را می‌توان به جهت برنامه آنها برای ارتباط با 

اسرائیل بر مبنای توافق صلح ابراهیم دانست؟
اگر مقداری وسیع‌تر نگاه کنیم منطقه خاورمیانه به خاطر 
نفت پولدار‌ترین منطقه جهان است و از طرف دیگر کشورهای 
عرب به عنوان نمونه عربستان سعودی به رهبری محمد بن 

سلمان به دنبال اجرای پروژه‌های بلندپروازانه است. 
از طرف دیگر با توجه به تورمی که در اتحادیه اروپا وجود 
دارد و کاهش اشتغال 9درصدی و تورم 3. 5 درصدی که در 
شرایط عادی سابقه نداشته آنها به دنبال این هستند که فضای 
خاورمیانه را آرام کنند و امنیت لازم اقتصادی برقرار شود 
تا بیایند در منطقه سرمایه‌گذاری کنند تا میزان تورم‌شان 
کاهش پیدا کنند. این چیزی است که اعراب، اسرائیل و حتی 
شاید آمریکا هم می‌خواهند. بنابر این هدف نهایی این است. 
از نظر آنها این امنیت لازم به وجود نخواهد آمد. بنابر این تا 
وقتی که این امنیت لازم ایجاد نشود آن سرمایه‌گذاری‌ها 

تحقق پیدا نخواهد کرد. 
لذا دنیای عرب به دنبال این است که نوعی یکسان سازی 
سیاسی در منطقه حاکم شود و گروه‌هایی که باعث ایجاد 
ناآرامی می‌شوند را به نحوی از صحنه خاورمیانه عربی دور 
کند. البته ما دورتر قضیه را زودتر نگاه می‌کنیم و همه این 
حوادثی که در حال رخ دادن است به هم پیوسته است، اما 
می‌توانم این را به شما اطمینان بدهم که بعد از مساله غزه 
منطقه خاورمیانه دچار یک تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی 

خواهد شد. 
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ذره‌بین

نگره
عامل بازگشت تتلو
  به ایران چیست؟

امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو از 
پرحاشیه‌ترین سلبریتی‌های ایرانی محسوب 
می‌شود، تمام پلتفرم‌های اجتماعی اعم از 
اینستاگرام، توییتر و فیسبوک به دلیل نقض 
گسترده قوانین و »دعوت به تجاوز به کودکان« 
حضور مستقیم یا غیرمستقیم او در این 
شبکه‌های اجتماعی را برای همیشه ممنوع 
کرده‌اند، وی به همین دلیل از طریق انجمن 
گفت‌وگوی یوتیوب و یک کانال تلگرامی با 
مخاطبانش در ارتباط بود. در این دو مجرا نیز 
به دلیل آنچه برخی نزدیکان و دوستان سابقش 
»اعتیاد شدید به مواد مخدر« می‌خواندند 
گاهی با رکیک‌ترین الفاظ و فحاشی‌ها با 
طرفدارانش سخن می‌گفت. به گفته برخی 
فعالان صنعت موسیقی، موضع‌گیری‌های 
او باعث شده بود که هیچ کنسرت‌گذاری 
حاضر نشود با او همکاری کند و به دلیل بدهی 
سنگین در کشور ترکیه با مشکلات مالی 

عدیده مواجه شده بود. 
در آخرین تلاش برای برگزاری کنسرت 
در کشور آلمان، کمپینی از سوی معترضین 
به رفتار و پیشینه او در فضای مجازی شکل 
گرفت که در نهایت به لغو کنسرت او به عنوان 
اصلی‌ترین منبع درآمدش پس از بسته شدن 
صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی انجامید. در 
ادامه سریال حواشی این چهره مشهور، کلیپی 
در فضای مجازی منتشر شد که یک دختر 
نوجوان ایرانی مضروب شده توسط تتلو با گریه 
از او می‌خواهد که وی را آزاد کند. این خواننده 
پیش از این هم متهم شده بود که دختران 
نوجوان را مانند برده جنسی در خانه‌اش در 

ترکیه حبس کرده است. 
ً پس از این رخداد بود که برخی  ظاهرا
ایرانیان ساکن ترکیه به پلیس مراجعه کرده 
بودند و تتلو در صفحه‌اش در یوتیوب نوشت 
که: »پرونده او سنگین است.« و چاره‌ای جز 
بازگشت به ایران ندارد. در مراجعه این شخص 
به کنسولگری ایران در استانبول، درگیری بین 
او و برخی کارکنان رخ داده بود، تتلو به صورت 
لحظه به لحظه تلاش‌هایش برای دیپورت شدن 
به ایران را با مخاطبانش در میان می‌گذاشت، 
ظاهراً پاسپورت وی باطل شده بود و در نهایت 
توانست پلیس ترکیه را مجاب نماید که وی را 
به صورت زمینی به ایران تحویل دهند. پس از 
این واقعه، سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به 
قوه قضائیه در این باره نوشت: »تتلو بلافاصله 
به خاطر شکایت شاکی‌های خصوصی متعدد و 
سوءاستفاده از نوجوانان زیر ۱۸ سال در ترکیه 
با دستور قضائی بازداشت شد.« در حاشیه این 
جنجال‌ها، برخی در فضای مجازی تصاویر او 
با چهره‌های سیاسی کشور را مجدداً بازنشر 

کردند. 

    هماهنگی از قبل؟
حمید رسایی از چهره‌های اصولگرا در 
خصوص عکس مشهور وی با این خواننده 
و مراسم تجلیل از او اظهار کرد: »تتلو در 
سال ۹۶ از خلافکاری‌ها اظهار پشیمانی 
کرد و همگان را دعوت به توبه می‌کرد.« در 
این مراسم که به ابتکار خبرگزاری فارس 
و برخی مدیران آن که اکنون در مجلس یا 
دیگر مناصب حاکمیتی حضور دارند، از این 
خواننده تجلیل به عمل آمد. ابطحی رئیس 
دفتر رئیس‌جمهور سابق در مورد این خواننده 
خطاب به طیف موسوم به ارزشی نوشت: 
»نامرد نباشید، شما در صف می‌ایستادید و 
با تتلو عکس یادگاری می‌گرفتید، شما باید 
چراغ )هشتگ( اعدام نکنید را روشن کنید، 
نه من.« ابطحی همچنین درخواست کرد 
که مسئولان قضائی به تاثیر تصمیماتشان بر 
نسل جوان و نوجوان توجه داشته باشند. با داغ 
شدن بازار گمانه‌زنی‌ها، یکی از فعالین صنعت 
موسیقی در خارج از کشور مدعی شد با توجه 
به ریسک بالای برگشت به ایران، تتلو آنقدر 
کُند ذهن نبوده که بدون تماس و هماهنگی 
به کشور بازگردد و ظاهراً به نوعی امان‌نامه نیز 
دریافت کرده است، البته این فرد هیچ سند و 

مدرکی برای این ادعای خود ارائه نکرد. 
تتلو پیش از خروج از کشور با هماهنگی 
یک نهاد فرهنگی بانفوذ یک موزیک ویدئو 
را بر روی عرشه یکی از ناو‌های جنگی کشور 
منتشر کرده بود. برخی هم ادعا نمودند 
که با توجه به محبوبیت این فرد بین طیف 
خاصی از نوجوانان، ممکن است در نهایت 
یک حجم وحشت)حکم سنگینی که اجرا 
نمی‌شود و تنها برای متنبه نمودن فرد صادر 
می‌شود( دریافت کند. کاربران ارزشی هم در 
پاسخ به بازنشر ویدئو دیدار تتلو با رئیسی، 
کلیپ حمایت تتلو از میرحسین موسوی و 
آهنگ ساسی مانکن در حمایت از کروبی 
را به رخ کاربران اصلاح‌طلب کشیدند. البته 
صاحب‌نظران معتقدند در هر صورت پرونده 
او کیس راحتی نخواهد بود، زیرا به شکل 
واضحی با افکار عمومی در هم تنیده شده 
است. یک فعال رسانه‌ای اصولگرا یادآور 
شد که در کشور‌های غربی نیز دستگاه 
قضائی برای چهره‌های مشهور ملاحظات و 
مصلحت‌های را در نظر می‌گیرد و خواستار 
این مسأله شد که در صورت متنبه شدن و 
اظهار پشیمانی او، مورد رافت اسلامی قرار 
گیرد. تتلو در روز‌های اخیر اعلام کرده بود که 
در صورت بازگشت به ایران قصد دارد تا در 

رشت ساکن شود.

بعد از جنگ غزه، خاورمیانه دچار تغییرات 
ژئوپلیتیکی عمیقی خواهد شد 

آمریکا با رد پیش‌نویس قطعنامه شورای 
امنیت در جهان بدنام شد

نتیجه جنگ هرچه باشد نتانیاهو سقوط 
خواهد کرد

آرمان ملی- حمید شجاعی: بیش از دو ماه است که جنگ در غزه ادامه دارد و آمار 
شهدا مردم بی‌دفاع به نزدیک 18000 نفر رسیده است، اما جامعه جهانی هنوز نهایت 
واکنشش محکوم کردن و ابراز نگرانی نسبت به آنچه در غزه رخ می‌دهد، است. این 
در حالی است که اخیرا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی در 
اقدامی کم‌سابقه به رئیس شورای امنیت نامه نوشته و خواستار آتش‌بس فوری بشر 
دوستانه شده است. در همین میان نیز پیش نویس طرح آتش‌بس در غزه که طی 
روزهای پایانی هفته گذشته در شورای امنیت مطرح شده بود در میان موافقت حتی 
اروپایی‌ها با مخالفت آمریکا وتو شد تا آخرین اقدام بین‌المللی نیز اینگونه مسکوت 
بماند. این در حالی است که برخی معتقدند شکست رویکرد غربی‌ها در ایجاد آتش 

بس در غزه موجب شد تا جبهه جدیدی در منطقه شکل گیرد و در این راستا روس‌ها 
در هماهنگی با تهران و پایتخت‌های عربی جدیدترین بازیگر میدان دیپلماسی 
درباره تحولات غزه باشند. با این حال آنچه مسلم است و اغلب تحلیلگران بر آن 
معتقدند سرنوشت جنگ هرچه باشد نتانیاهو روی کار نخواهد ماند و به جهت جو 
غالب جهانی که علیه اوست و از طرف دیگر نارضایتی‌ها و اعتراضات داخلی در 
اسرائیل بعید است که او بتواند ادامه مسیر دهد. در همین راستا برای بررسی تحولات 
غزه، رد پیش‌نویس شورای امنیت توسط آمریکا، روابط آمریکا و اسرائیل و آینده 
منطقه خاورمیانه »آرمان ملی« با علی بیگدلی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد 

دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. 

علی بیگدلی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

آمریکا به دنبال نظام دو 
دولتی در سرزمین‌های     
اشغالی است

اقدامی که در شورای امنیت در ارتباط 
با اعراب و اســرائیل گذشــت تاکنون 
سابقه نداشت که کشورهای اروپایی 
به اسرائیل پشت کنند. حتی انگلیس که 
باعث و بانی تاسیس اسرائیل شده رای 
ممتنع داد که خیلی عجیب و غریب بود. 
حال فرانسه و کشــورهای دیگری هم 
که دارای حق وتو بودند با پیش‌نویس 
برای شورای امنیت موافقت کردند، اما 
آمریکا شرایط خاصی دارد مخصوصا 
دموکرات‌ها که بخــش عمده‌ای از آرای 
خود را از یهودی‌ها می‌گیرند برخلاف 
تصوری که وجــود دارد که جمهوری 
خواهان بــا یهودی‌ها ارتبــاط دارند 

اینگونه نیست

نظم   منطقه  نظم   منطقه  به زیان آمریکا به زیان آمریکا 
و  به نفع روسیه تمام خواهد شدو  به نفع روسیه تمام خواهد شد


